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هاي داخلي كشورها  بررسي مبنا و شرايط اعمال صلاحيت دادگاه
 براي رسيدگي به جنايات جنگي

  *حسن پوربافراني

  ديباچه
الملـل عرفـي آن را موضـوع     جنايات جنگي در زمرة اولين جناياتي است كه حقوق بين

در . خلي تمامي كشورهاي جهـان قـرار داده اسـت   هاي دا اصل صلاحيت جهاني دادگاه
از جملـه  (المللـي   قسمتي از حكم دادگاه نورنبرگ كه براي رسـيدگي بـه جنايـات بـين    

: ها در جنگ جهاني دوم تشكيل شـد، آمـده اسـت    ارتكابي توسط نازي) جنايات جنگي
يز كمـك  الملل وقت بوده و به توسعة آن ن بين مبين حقوق) نورنبرگ(اساسنامة دادگاه «

دول امضاء كنندة اساسنامه كه اين دادگـاه را تشـكيل داده و قـانون و آئـين     . كرده است
اند كه هر يك از  اند، در واقع، به طور دسته جمعي كاري كرده دادرسي آن را تعيين كرده

تضمين حقوق از طريق ايجاد محاكم اختصاصـي از  . توانست انجام دهد آنها مستقلاً مي
                                                           

. است استاديار گروه حقوق دانشگاه اصفهان ،حسن پوربافرانيدكتر * 
(hpoorbafrani@yahoo.com)  

 3/7/1391: پذيرش  28/5/1391: تاريخ دريافت
  .1-22 ص ، ص1391 زمستان، 3، سال نهم، شماره (ISJ)المللي  فصلنامه مطالعات بين
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يك محاكمة منصفانه ترتيـب داده  ها  هاست و در اين مورد نيز دولت حقوق مسلم دولت
  )1(.»اند

-1(با تصويب قطعنامه  1946دسامبر  11مجمع عمومي سازمان ملل نيز در تاريخ 
اعلام داشت كـه اساسـنامة دادگـاه نـورنبرگ و آراي آن دادگـاه از اصـول حقـوق        ) 95
  )2(.شوند الملل قلمداد مي بين

اين مقررات عرفـي   1949دسامبر  12هاي چهارگانة ژنو مصوب  كنوانسيونمتعاقباً 
مطابق . كنوانسيون اول تا چهارم تدوين كردند 146و  129، 50، 49را به ترتيب در مواد 

هـاي داخلـي    اسـت دادگـاه   1»يا محاكمه يا مسترد كردن«مفاد اين مواد كه بيانگر قاعدة 
  .ت جنگي را دارندتمامي كشورها صلاحيت رسيدگي به جنايا

هـاي داخلـي كشـورها صـلاحيت رسـيدگي بـه        با اين اوصاف، اين امر كه دادگاه
در  )3(.است و كسي منكر آن نيسـت  اي جنايات جنگي را داشته و دارند، امر پذيرفته شده

هـاي داخلـي كشـورها تمايـل      عين حال، بنا به دلايل سياسي و مشكلات عملي، دادگاه
  )4(.موضوع ندارندچنداني به پيگيري اين 

تر كردن ادبيات حقوقي فارسي در اين زمينه، طـي دو بخـش؛    اين مقاله، براي غني
هاي داخلي كشورها و سپس بـه بررسـي شـرايط     ابتدا به بررسي مباني صلاحيت دادگاه

هاي داخلي كشورها در رسـيدگي بـه جنايـات     شكلي و ماهوي اعمال صلاحيت دادگاه
  .پردازد جنگي مي

هاي داخلي كشورها براي رسيدگي به جنايات  صلاحيت دادگاه مبناي. 1
 جنگي

هاي داخلي كشورها حسب اينكه جنايات جنگي واقع شده به نوعي در ارتباط بـا   دادگاه
در ايـن  . كشور آنها باشد يا خير، از مبناي صلاحيتي خاصي براي رسيدگي برخوردارند

ابتـدا مبنـاي صـلاحيتي    بخش، براي بررسي ايـن مطلـب بـه ترتيـب طـي دو قسـمت       
داخلي كشورهاي ذينفع يا مرتبط با جنايت جنگي واقع شده و سپس مبنـاي  هاي  دادگاه

مرتبط با جنايت جنگي واقع شده را مورد بحث و بررسي قرار غير هاي صلاحيتي دادگاه
  .دهيم مي

                                                           
1. Aut Dedere Aut Judicare. 



  

 
ين
ت ب

العا
 مط

امه
صلن

ف
 

لي
لمل
ا

 
(I

S
J)

  /
ره 

شما
35  /3  

  هاي داخلي كشورهاي مرتبط با جنايت جنگي مبناي صلاحيت دادگاه. 1.1
هاي مرتبط با جنايت جنگي، كشورهايي است كه يا جنايـت مـذكور در   منظور از كشور

سرزمين آنها واقع شده يا اين جنايت توسط اتباع آنها يا عليه اتباع آنها ارتكاب يافتـه و  
يا اساساً عليه منافع اساسي و حياتي آنها بوده است كه به ترتيب و به شرح ذيل به بيـان  

  .پردازيم مي اين موارد

  وع جرم در قلمرو كشور دادگاه رسيدگي كنندهوق. 1.1.1
اگر جنايت جنگي در داخل قلمرو حاكميت كشوري واقع شده باشد، دادگاه كيفـري آن  

در عـين  . صلاحيت رسـيدگي بـه آن را دارد   1اصل صلاحيت سرزمينيكشور به استناد 
 ـ  حال، با توجه به اينكه جنايات جنگي در حالت مخاصـمات مسـلحانة بـين    ا المللـي، ب

توان اميدي بـه اعمـال ايـن     شود، نمي پشتوانه و حمايت دولت دخيل در جنگ واقع مي
دولـت  . اصل توسط دولت مربوطه در مورد جنايتكاران جنگي اتباع خـودش را داشـت  

محل اشغال هم چنانچه جنايت جنگي در قلمرو حاكميت او واقع شده باشـد، حـداكثر   
ربازهاي سـاده هسـتند بپـردازد و دسـتش بـه      تواند به مجازات مباشرين كه عمدتاً س مي

آمران و محركان اصلي كه عمدتاً از مقامات عالي رتبة سياسي و نظامي كشور متخاصـم  
در حالت مخاصمات مسلحانة داخلي هم معمولاً جنايات جنگي . رسد مقابل هستند نمي

قـع  هاي حاكم مركـزي و عليـه نيروهـاي متخاصـم مقابـل وا      توسط يا با پشتوانة دولت
هـاي   توان اميدي به اعمال ايـن اصـل توسـط دادگـاه     شود كه در اين حالت هم نمي مي

  .داخلي كشورها داشت
توان شاهد بود كه بـا سـرنگوني دولـت حـاكم و بـه       در عين حال، در مواردي مي

قدرت توسط نيروهاي متخاصم داخلي، آن دولت بتواند به جنايات جنگـي  گيري  دست
ات مسلحانة داخلي توسط مقامات سياسي و نظـامي دولـت   واقع شده در خلال مخاصم

  .از جمله شبيه آنچه در عراق يا ليبي اتفاق افتاد. پيشين رسيدگي كند

  وقوع جرم توسط اتباع كشور دادگاه رسيدگي كننده. 1.1.2
در اين حالت، فرض آن است كه جرم در قلمرو كشور اعمـال كننـدة صـلاحيت واقـع     

                                                           
1. Territorial Jurisdiction. 
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يت جنگي واقع شده با دولت مذكور، ارتكاب آن توسط اتباع آن نشده و تنها ارتباط جنا
اصـل صـلاحيت   در ايـن حالـت هـم كشـور اعمـال كننـدة صـلاحيت از        . دولت است

برخوردار بوده و به استناد آن به جنايات جنگي واقع شدة اتباع خود رسيدگي  1شخصي
اي شبيه القاعده گرد  مانند اينكه اتباع كشوري كه در سازمان تروريستي مجرمانه. كند مي

برد دخالت كـرده و بـه    در امور داخلي كشوري كه در جنگ داخلي بسر مياند  ههم آمد
در فـرض ارتكـاب   . هاي متخاصم وارد جنگ داخلـي مربوطـه شـوند    نفع يكي از گروه

جنايات جنگي توسط اين افراد، علاوه بر كشور محل وقوع جرم، كشور متبوع آنها هـم  
در قـانون مجـازات   . رسيدگي به استناد اصل صلاحيت شخصي اسـت داراي صلاحيت 

هـر ايرانـي كـه در    ... «: بر طبق ايـن مـاده  . ناظر به اين اصل است 7اسلامي ايران، مادة 
خارج ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قـوانين جزايـي جمهـوري    

نيـز ماننـد اصـل     اعمال اصـل صـلاحيت شخصـي   . »اسلامي ايران مجازات خواهد شد
از جمله اينكـه كشـور   . صلاحيت سرزميني، مشكلات عملي را در پيش روي خود دارد

تواند آنهـا را تحـت    ن رو، نمييمتبوع چنين مجرميني دسترسي به اين افراد ندارد و از ا
مضافاً كه اين افراد بعضاً از پشتيباني برخـي  . داخلي خود قرار دهدهاي  رسيدگي دادگاه

ا هم برخوردار بوده و همين امر به فرار آنها از اعمال صلاحيت كشور متبـوع  ه از دولت
  .كند آنها كمك مي

  وقوع جنايت جنگي عليه اتباع كشور دادگاه محل رسيدگي . 1.1.3
مطـابق ايـن اصـل،    . است 2تابعيت مجني عليه بر مبتنياصل صلاحيت اين فرض بيانگر 

اش را كـه   يدگي به جرم ارتكابي عليه تبعهدادگاه كشور متبوع مجني عليه، صلاحيت رس
اين فرض، هر چند فرض غـالبي  . در خارج از قلمرو حاكميت او واقع شده است، دارد

در رسيدگي به جنايات جنگي نيست، اما احتمال اينكه دادگاهي با چنـين صـلاحيتي در   
خلي، مانند اينكه در فرض جنگ دا. رسيدگي به جنايات جنگي مواجه شود، وجود دارد

اتباع كشور الف كه در كشور محل درگيري حضور دارند، مجني عليه جنايـات جنگـيِ   
در ايـن حالـت، كشـور الـف درصـورت      . واقع شده توسط يكي از طرفين قرار گيرنـد 

                                                           
1. Personality Principle. 
2. Passive Personality Principle. 
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  . تواند به جنايات جنگي ارتكابي عليه اتباع خود رسيدگي كند مي )5(پذيرش چنين اصلي
وجـود داشـت، بـراي    ) 2و  1بنـد  (ارد قبلي البته، همان مشكلات عملي كه در مو

رسيدگي به اين جنايات هم وجود دارد و اين به خاطر طبيعت جنايات جنگي است كه 
  .شود معمولاً با دخالت و پشتيباني يك دولت واقع مي

  وقوع جنايات جنگي عليه منافع اساسي و حياتي كشور دادگاه محل رسيدگي. 1.1.4
اصـل صـلاحيت   مطابق ايـن اصـل كـه    . است 1واقعي اصل صلاحيتاين فرض بيانگر 

كشوري كه منافع اساسـي و حيـاتي آن يعنـي امنيـت      )6(نيز خوانده شده است، حمايتي
داخلي يا خارجي يا آسايش عمومي آن مورد لطمه قرار گرفته، صلاحيت رسـيدگي بـه   

هم  جرم ارتكابي را خواهد داشت، هر چند جرم مذكور در خارج از قلمرو حاكميت او
در جنايات جنگي احتمال تحقق اين فرض براي صلاحيت، بسيار كمتر . واقع شده باشد

چرا كه جنايات جنگـي معمـولاً در داخلـي كشـوري كـه منـافع       . از ساير فروض است
شـود و در ايـن صـورت آن كشـور      اش مورد لطمه قرار گرفته واقع مي اساسي و حياتي

به اين جنايات است و نوبت بـه اعمـال   داراي اصل صلاحيت سرزميني براي رسيدگي 
در عين حال چندان هم بعيد نيست كه بتوان اين فرض . رسد اصل صلاحيت واقعي نمي

مـثلاً در حـالتي كـه آمـران يـا      . را هم براي رسيدگي به جنايات جنگي متصور دانسـت 
محركان به ارتكاب جنايات جنگي در كشور خاصي، در خارج از قلمـرو حاكميـت آن   

در اين فـرض، چـون جـرم    . اص عمل آمريت يا تحريك خود را انجام بدهندكشور خ
انجام شده عليه منافع اساسي و حياتي كشوري است كه جنايت جنگـي در آن صـورت   
گرفته، كشور مزبور داراي اصل صلاحيت رسيدگي واقعي به جنايات آمريت يا تحريك 

ن رو، در فـرض در  ي ـاز ا. به جنايات جنگي است كه توسط اين افراد واقع شـده اسـت  
ايـن اصـل صـلاحيتي،     براسـاس اد شـده  ي ـاختيار داشتن چنين متهميني، دادگاه كشـور  

  .تواند واجد صلاحيت رسيدگي به جرم ارتكابي اين افراد باشد مي
اي كه در پايان اين بخش لازم به ذكر است اينكه؛ در صورت وجـود يكـي از    نكته

تابعيـت مجنـي    بر مبتنيت سرزميني، شخصي، مباني صلاحيتي پيش گفته، يعني صلاحي
ن رو، كـاربرد اصـل   ياز ا. رسد عليه و واقعي نوبت به اعمال اصل صلاحيت جهاني نمي

                                                           
1. Protective Principle. 
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صلاحيت جهاني جايي است كه دادگاه كشور محـل رسـيدگي هـيچ نـوع ارتبـاطي بـا       
و تنها ارتباطش يافت شدن جنايتكار جنگي در كشـور   )7(جنايت جنگي واقع شده ندارد

  .وست كه در ادامه بيشتر راجع به آن صحبت خواهيم كردا

  ذينفعغير هاي داخلي كشورهاي مبناي صلاحيت دادگاه. 1.2
ذينفع كشورهايي هستند كه جنايات جنگي واقع شده ارتباطي با غير منظور از كشورهاي

ند و جرم در سرزمين آنها واقع نشده، مجرم يا مجني عليه از اتباع آنهـا نيسـت  . آنها ندارد
به عبارتي، جرم واقع شـده  . منافع اساسي و حياتي آنها هم مورد لطمه قرار نگرفته است

  )8(.اي با كشور دادگاه محل رسيدگي ندارد هيچ رابطه
شـود كـه كشـورهاي     همان طور كه گفته شد، مشكلات عملي و سياسي باعث مي
دليـل آن هـم،   . نباشـند ذينفع قادر يا مايل به رسيدگي به جنايات جنگي مرتبط با خـود  

هـا اعـم از    همان طور كه گفته شد، آن است كه جنايات جنگي معمولاً با پشتوانة دولت
هـاي مخاصـمه    مسـتقيم از طـرف  غير هاي ديگر كه بـه صـورت   دولت مركزي يا دولت

ژه، وقتي جنايـات  يبه و. شود كنند واقع مي هاي داخلي حمايت مي در جنگ) شورشيان(
مـورد   بي شود، توقع رسيدگي مسلح خود دولت مركزي واقع مي جنگي توسط نيروهاي

است؛ چون خود دولت مركـزي آمـر و پشـتيبان جنايـات جنگـي واقـع شـده اسـت و         
 .توان انتظار رسيدگي را داشت نمي

مـرتبط، بهتـرين   غير هاي داخلي كشـورهاي  رسد دادگاه بر همين اساس، به نظر مي
به جنايات جنگـي را از آن داشـت، هـر چنـد     توان انتظار رسيدگي  مرجعي است كه مي

بـه هـر حـال، مبنـاي     . مشكلات عملي و سياسي متعددي هم در اين راه متصور اسـت 
ايـن اصـل،    براسـاس . اسـت  1اصـل صـلاحيت جهـاني   صلاحيتي در اين حالت همان 

تواننـد بـه    هاي كشوري كه هيچ ارتباطي با جنايات جنگي واقع شده ندارند، مـي  دادگاه
مبنـاي   )9(.گي واقع شده در خارج از قلمـرو حاكميـت آنهـا رسـيدگي كننـد     جنايات جن

ــي     ــب م ــه ترتي ــلاحيتي را ب ــين ص ــانوني چن ــواد   ق ــوان در م  146و  129، 50، 49ت
كنوانسيون اول، كه عيناً  49مادة  براساس. هاي اول تا چهارم ژنو ملاحظه كرد كنوانسيون

دول «: ارم هـم تكـرار شـده اسـت    هاي سوم تا چه ـ كنوانسيون 146و  129، 50در مواد 
                                                           
1. Universal Jurisdiction. 
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نمايند كـه كليـة اقـدامات قضـايي لازم بـراي تعيـين مجـازات         معظمة متعاهد تعهد مي
از ايـن قـرارداد را كـه در    ) فاحش(مرتكبين يا آمرين ارتكاب هر يك از تخلفات عمده 

هر دولت متعاهد مكلف است كـه كسـاني را   . به عمل آورند )10(مادة بعد ذكر شده است
باشند جست و ) فاحش(م به ارتكاب يا آمر به ارتكاب هر يك از تخلفات عمده كه مته

تواننـد در   همچنـين، مـي  . جو و آنها را از هر مليتي كه باشند تسليم محاكم خود نماينـد 
صورتي كه مايل باشند، آنها را بر طبق شرايط مقرره در قوانين خود بـراي دادرسـي بـه    

به تعقيب آنها باشد تسليم نمايند، مشروط به اينكـه  يك كشور متعاهد ديگر كه علاقمند 
  .»...آن كشور متعاهد دلايل و امارات كافي بر عليه اشخاص جمع آوري كرده باشد

بر طبق اين ماده، دولت متعاهد موظف است كه يا خود به اتهـام جنايـات جنگـي    
بـه كشـور    كنوانسيون اول رسيدگي كند يا اينكـه چنـين متهمينـي را    50مندرج در مادة 

هاي چهارگانة پيش گفته برخوردار  ديگر داراي صلاحيت كه احياناً از يكي از صلاحيت
 )11(.است، تسليم نمايد و اين بيانگر قاعدة معروف يعني يا محاكمه يا مسترد كردن است

نكتة اول اينكه، تقريباً تمـامي كشـورهاي جهـان    : دو نكته در اين ارتباط قابل ذكر است
حـدود صـد و نـود    (انـد   هي چهارگانة ژنو و از جمله اين مـاده را پذيرفت ـ ها كنوانسيون

ن رو، همگي كشورهاي جهان امروزه از صلاحيت جهاني بـراي رسـيدگي   ياز ا). كشور
مضافاً كه بنا به اعتقاد صاحب . به جنايات جنگي واقع شده در هر جاي دنيا برخوردارند

رفي را تدوين كرده و مقررات آن علاوه بـر  الملل ع ها، حقوق بين نظران، اين كنوانسيون
نكتة دوم اينكه، همان طور كه از  )12(.عضو هم لازم الاجراستغير دول عضو، براي دول
شـود، ايـن مـاده و مشـابه آن در      كنوانسـيون اول ملاحظـه مـي    49دقت در مـتن مـادة   

يني دوم تا چهارم، حرفي از صلاحيت كشور محل دستگيري چنين متهمهاي  كنوانسيون
در اين ماده، به صورت مطلـق گفتـه شـده    . براي اعمال صلاحيت به ميان نياورده است

هر دولت متعاهد مكلف است كه كساني را كه متهم به ارتكاب يا آمر به ارتكاب «: است
و آنها را از هر مليتـي كـه باشـند     وجو جستباشند، ) فاحش(هر يك از تخلفات عمده 
عين حال، اصل صلاحيت جهاني به طور سنتي بـا معيـار   در . »تسليم محاكم خود نمايد

ن رو، همان طور كه بعداً ملاحظه خواهيم يشود و از ا كشور محل دستگيري شناخته مي
هاي داخلـي يـك كشـور را حضـور      كرد، يكي از شرايط اعمال اين اصل توسط دادگاه

وجـود دارد كـه   هايي نيز  اند، هرچند ديدگاه مجرم در كشور محل دستگيري عنوان كرده
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  .در اين باره متعاقباً توضيحات بيشتري خواهيم داد )13(.معتقد به اين شرط نيست

ذينفع در مورد غير هاي داخلي كشورهاي شرايط اعمال صلاحيت دادگاه. 2
  جنايات جنگي

هـاي داخلـي    علت اينكـه در ايـن قسـمت صـرفاً از شـرايط اعمـال صـلاحيت دادگـاه        
شود آن است كـه كشـورهاي ذينفـع مـثلاً      ذينفع صحبت ميغير مرتبط ياغير كشورهاي

كشوري كه جرم در قلمرو حاكميت او واقع شده اساساً شرايطي براي اعمال صـلاحيت  
به . هاي همان كشور است جرم در قلمرو او واقع شده و قابل رسيدگي در دادگاه. ندارد

هاي داخلي آن كشـور،   عبارت ديگر، از حيث مباحث صلاحيتيِ لازم الاجرا براي دادگاه
در . المللـي نيسـت   بينغيـر  المللي از جمله جنايات جنگي و جـرم  تفاوتي بين جرم بين

مورد ساير اصول صلاحيت هم در مورد كشورهاي مرتبط قضيه به اين شـكل اسـت و   
تفاوتي از اين حيث بين جنايات جنگي و جنايات عادي وجود نـدارد و همـان شـرايط    

در . جرايم وجود دارد، براي جنايـات جنگـي هـم وجـود دارد     حاكم كه نسبت به ساير
اساسـاً  . مرتبط، قضيه به شكل ديگري اسـت غير حالي كه در مورد صلاحيت كشورهاي

صلاحيت جهاني است صرفاً ناظر به جنايات  بر مبتنيمرتبط كه غير صلاحيت كشورهاي
ظر بـه جنايـات   المللي و از جمله جنايات جنگي است و اين شكل از صـلاحيت نـا   بين

مضافاً كه علاوه بر شرايط كلـي نـاظر بـر اعمـال صـلاحيت توسـط ايـن        . عادي نيست
  .كشورها، بررسي شرايط ماهوي ناظر به تحقق جنايات جنگي هم لازم است

  شرايط ماهيتي ناظر به تحقق جنايات جنگي. 2.1
ي و براي تحقق جنايات جنگي هم مثل جرايم عادي وجود هر سـه ركـن قـانوني، مـاد    

شـود،   البته، وقتي صحبت از ركن قانوني در مورد جنايات جنگي مـي . رواني لازم است
منظـور از ركـن قـانوني در    . نبايد قانون به معناي حقوق داخلي آن متبادر به ذهن شـود 

ي الملل بين، و به صورت خاص عرف الملل بينمورد جنايات جنگي ناظر به منابع حقوق 
با اين توضيح، ركن قانوني جنايات جنگي را علاوه بـر  . است يالملل بينو نيز معاهدات 

هاي چهارگانه ژنـو و   توان همان كنوانسيون الملل عرفي با اندكي مسامحه مي حقوق بين
علاوه بر ركن قـانوني، شـرايط مـاهيتي ديگـري بـراي      . هاي الحاقي آن دانست پروتكل



  

 
ين
ت ب

العا
 مط

امه
صلن

ف
 

لي
لمل
ا

 
(I

S
J)

  /
ره 

شما
35  /9  

ح ذيل مورد بررسـي قـرار   ترين آن به شر تحقق جنايات جنگي هم لازم است كه عمده
  .گيرد مي

  المللي يا داخلي وجود مخاصمة مسلحانة بين. 2.1.1
بـدون وجـود   . شـود  بدون ترديد، جنايات جنگي در بستر مخاصمة مسلحانه واقـع مـي  
در عـين حـال بايـد    . مخاصمة مسلحانه، امكان ارتكاب جنايات جنگي متصـور نيسـت  

ق، بـه معنـي زد و خـورد بـين قـواي      توجه داشت كه هر چند مخاصمه در معناي مضي
 2نظامي دو يا چند دولت به قصد غلبه يا دفاع يا اعلام رسمي جنـگ اسـت، امـا مـادة     

. دهـد  تـري از مخاصـمه را ارائـه مـي     هاي چهارگانة ژنو مفهوم وسيع مشترك كنوانسيون
اي هـم   مطابق اين ماده، مخاصمه علاوه بر حالت جنگ رسـمي، بـه هرگونـه مخاصـمه    

دهـد، هـر چنـد يكـي از دول وجـود       شود كه بين دو يا چند دولت روي مـي  مياطلاق 
شود كه اشغال خـاك   همچنين، به حالتي هم اطلاق مي. حالت مخاصمه را تصديق نكند

  .يك كشور با هيچ گونه مقاومت نظامي مواجه نشده باشد
اصمة الملل بشردوستانه، مفهوم مخ علاوه بر آن، از لحاظ اعمال مقررات حقوق بين

يعنـي زمـاني كـه     )14(.يابـد  هـم تسـري مـي    1»نـه جنـگ، نـه صـلح    «مسلحانه به حالت 
هاي نظامي بين دو يا چند دولت مثلاً با پذيرش آتش بس تمام شده ولي هنـوز   درگيري

در واقـع، بـه محـض شـروع     . هاي درگيري امضاء نشده است معاهدة صلحي بين طرف
ل بشردوسـتانه اجـرا شـده و تـا انعقـاد      المل يك مخاصمه مسلحانه، مقررات حقوق بين
المللي يـا توافـق مسـالمت آميـز در مـورد       قرارداد صلح در مورد مخاصمة مسلحانة بين

  )15(.يابد مخاصمة مسلحانة داخلي ادامه مي
اي كه بين دو دولت  يعني مخاصمه. ي واضح استالملل بينمعني مخاصمة مسلحانة 

خاصـمة مسـلحانة داخلـي، جنـگ بـين دولـت       در حالي كه در م. شود يا بيشتر واقع مي
هاي مسـلح سـازمان يافتـه در     هاي مسلح سازمان يافته يا بين خود گروه مركزي با گروه

  .داخل يك كشور وجود دارد
كه در اينجا وجود دارد آن است كه؛ آيا در مفهـوم مخاصـمات مسـلحانة     يپرسش

اخلـي يـك كشـور    هـاي د  داخلي، شرط تحقق جنايات جنگي موضوع صلاحيت دادگاه
                                                           
1. No War, No Peace. 
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پروتكل راجع به حمايـت از قربانيـان   (احراز معيارهاي موجود در پروتكل الحاقي دوم 
تـري كـه در رويـة     است يا معيارهاي موسع) 1977ي الملل غيربين هاي مسلحانه درگيري
المللي كيفري پيش بينـي   و مقررات اساسنامة ديوان بين 1)رأي تاديچ(ي الملل بينقضايي 

پروتكـل الحـاقي، مخاصـمة     1قسـمت ذيـل مـادة     براسـاس يح اينكه؛ شده است؟ توض
در قلمـرو  ... «دهـد كـه مخاصـمه     مسلحانة داخلي به تصريح ايـن مـاده وقتـي رخ مـي    

سرزمين يكي از اعضاي معظم اين قرارداد و بـين نيروهـاي مسـلح آن كشـور و قـواي      
ندهي مسئول رخ هاي سازمان يافته مسلح و تحت يك فرما مسلح مخالف يا ديگر گروه

دهد كه آن چنان كنترلي بر بخشي از سرزمين كشور مذكور دارنـد كـه آنهـا را قـادر      مي
سازد كه عمليات نظامي را براي اجراي اين پروتكل به صورت مجتمع و كنترل شده  مي

بر اين اساس، دو شرط براي تحقق مخاصمة مسلحانة داخلي از لحاظ اين . »انجام دهند
هاي مسلح مخالف بر بخشي از سرزمين تسلط و كنترل  اول اينكه گروهماده لازم است؛ 

داشته باشند و دوم اينكه كنترل آنها چنان مستمر باشد كه آنها را قادر به اجراي پروتكل 
اي طولاني مدت شود ولي شورشيان نتوانند بر بخشـي   بنابراين، اگر مخاصمه. هم بسازد

همچنين، اگر دو گـروه  . ت پروتكل خارج استاز سرزمين تسلط يابند، از شمول مقررا
مسلح هم بدون دخالت قواي حكومـت بـه زد و خـورد بپردازنـد، بـاز هـم از شـمول        

  )16(.مقررات پروتكل الحاقي دوم خارج است
المللـي كيفـري سـابق در     در حالي كه، براساس آنچه شعبة تجديد نظر دادگاه بـين 

ي محقق است كه كشـورها بـين خـود    يك مخاصمة مسلحانه وقت«رأي تاديچ پذيرفت، 
هـاي مسـلح    متوسل به نيروهاي مسلح شوند يا وقتي كه بين مقامات يك كشور و گروه

ها در داخل يك كشور مخاصـمة مسـلحانة طـولاني     سازمان يافته يا بين خود اين گروه
اساسـنامة ديـوان    8مـادة   2براسـاس ذيـل شـق واو بنـد      )17(.»مدتي وجود داشته باشـد 

اي قابـل اجراسـت    مقررات اين بند در مورد منازعات مسلحانه... «لي كيفري هم المل بين
افتد كه منازعـة مسـلحانة طـولاني مـدتي ميـان نيروهـاي        كه در قلمرو دولتي اتفاق مي

  .»هايي وجود دارد مسلح سازمان يافته و يا ميان چنين گروههاي  حكومت و گروه
آيـا بـراي تحقـق جنايـات جنگـي در      . كنيم حال پرسش را يك بار ديگر تكرار مي

مخاصمات مسلحانة داخلي، الزاماً بايستي معيارهاي مدنظر پروتكل الحـاقي دوم احـراز   
                                                           
1. Tadic. 
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تر مندرج در رأي تاديچ و اساسنامة ديـوان كـافي    شود يا احراز معيارهاي سهل الوصول
  .است

تـر   رأي تاديچ و اساسنامة ديوان سهل الوصـول  ترديدي نيست كه معيارهاي مدنظر
الملل بشردوستانه و حمايت كيفري از قربانيـان   بوده و بستر لازم براي اعمال حقوق بين

از همه مهمتـر، بـه تعبيـر برخـي از     . كند تري فراهم مي ها را به نحو مناسب اين درگيري
داخلي تبديل شده و  حقوقدانان، امروزه عرف به منبع اصلي حقوق مخاصمات مسلحانة

عرف است كه توصـيف و تشـخيص مخاصـمات مسـلحانة داخلـي       براساسن رو ياز ا
رأي تاديچ و مقررات اساسنامه هم در اين خصوص چيزي جز بيان  )18(.گيرد صورت مي
ن رو، براي تحقق جنايات جنگي در حالـت  ياز ا. الملل عرفي موجود نيست حقوق بين

حـراز معيارهـاي مـدنظر رأي تـاديچ و مقـررات      مخاصمات مسلحانة داخلـي صـرف ا  
در عين حال، تذكر اين نكته هم لازم است كه هر آشوب و تـنش  . اساسنامه كافي است
اساسـنامه   8مـادة   2شـق د بنـد   (توان مخاصمة مسلحانه بشمار آورد  داخلي را هم نمي

  .و لازم است كه مخاصمة مورد اشاره وصف طولاني مدت به خود بگيرد) ديوان

  الملل بشردوستانه مقررات حقوق بين) فاحش(نقص عمده . 2.1.2
الملـل   شرط ديگر تحقق جنايات جنگي، عمده يا فاحش بودن نقض مقررات حقوق بين

هاي فاحش يا عمده  هاي چهارگانه ژنو، اين نقص از حيث كنوانسيون. بشردوستانه است
هـاي اول تـا چهـارم     يونكنوانس 147و  130، 51، 50تقريباً به صورت حصري در مواد 

 Grave)در صـدر تمـامي ايـن مـواد، عبـارت      . انـد  مشـخص شـده   1949ژنو مصـوب  

Breaches) در . هاي فاحش، عمده، شديد، وخيم يا خطرناك ذكر شده اسـت  يعني نقض
المللي كيفري هم  اساسنامه ديوان بين 8صدر بندهاي الف، ب، ج و هـ قسمت دوم مادة 

با اين اوصاف، شرط تحقق جنايات جنگـي، چـه   . گرديده استدقيقاً همين عبارت ذكر 
ي و چه در مخاصـمات مسـلحانة داخلـي، خطرنـاك و     الملل بيندر مخاصمات مسلحانة 

اي  يعني نقض قاعده )19(.الملل بشردوستانه است شديد بودن نقض يك قاعدة حقوق بين
قـب وخيمـي را   هاي مهم تعيين شده و نقـض آنهـا عوا   كه به منظور پاسداري از ارزش

  )20(.براي قرباني دارد
بنابراين، اگر نقض فاحش و خطرناكي صورت نگيرد، مثلاً سربازي قرص نـاني را  
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از يك دهكدة اشغال شده بربايد، جنايت جنگي محقـق نشـده اسـت، هرچنـد صـرف      
) 1907(مقررات لاهـه   46مادة  1همين عمل هم تخلف از اصول اساسي مندرج در بند 

حفـظ   بـر  مبنـي الملـل عـرف    ني و قاعدة مشابه آن در حقوق بيندرخصوص جنگ زمي
  )21(.آيد حرمت اموال خصوصي به شمار مي

  ارتكاب جرم بر روي اشخاص يا اموال مورد حمايت. 2.1.3
الملـل بشردوسـتانه در مـورد آنهـا      اشخاص مورد حمايت كه نقض فاحش حقوق بـين 

مستقيم يا فعـالي در عمليـات   آيد، اشخاصي هستند كه نقش  جنايت جنگي به شمار مي
  )22(.جنگي ندارند مانند مجروحين، بيماران يا ناتوانان از جنگ و غيرنظاميان

تـوان ايـن    هاي مربوطه مي الملل عرفي و كنوانسيون از توجه به مقررات حقوق بين
 الملل بشردوستانه قاعده را بدست داد كه اصولاً هر شخصي مشمول حمايت حقوق بين

. هاي نظامي حضور دارنـد  ياني كه به صورت فعال و مستقيم در درگيرياست، جز نظام
حتي كساني كه جزء نظاميان بوده ولي در حال حاضر اسير محسوب شده يا مجروح يـا  

اين مطلب، هـم در مـورد مخاصـمات    . ها برخوردارند بيمارند نيز از حمايت كنوانسيون
. ة داخلـي قابـل صـدق اسـت    المللي و هم در مـورد مخاصـمات مسـلحان    مسلحانة بين

ــه مخاصــمات مســلحانة هرچهــمشــترك  3براســاس مــادة  ــاظر ب  ار كنوانســيون كــه ن
نظاميان مشمول غير المللي است، همة اشخاصي كه در جنگ شركت ندارند مانند بينغير

حتي نظاميان بيمار، مجروح و اسير يا نظامياني كه به هر علت ديگري قادر بـه  . حمايتند
  .شمول حمايتندجنگ نيستند هم م

هاي درگيـر   اساساً تمامي اموال طرف. در مورد اموال مورد حمايت هم چنين است
جـز آنچـه كـه    . الملل بشردوستانه اسـت  در مخاصمة مسلحانه مورد حمايت حقوق بين

ماننـد امـوالي   . تخريب يا انهدام آن به جهت انجام عمليات نظامي ضرورت داشته باشد
كنوانسـيون چهـارم ژنـو     53مـادة   براسـاس . روند كار مي كه در جهت مقاصد نظامي به

منقـول  غير انهدام اموال منقول يا«، )كنوانسيون حمايت از افراد كشوري در زمان جنگ(
هـاي   هاي عمومي يـا سـازمان   كه انفراداً يا اشتراكاً متعلق به اشخاص يا دولت يا شركت
است، مگـر در مـواردي كـه     اجتماعي يا تعاوني باشد توسط دولت اشغال كننده ممنوع
  .»انهدام آنها به واسطة عمليات جنگي ضرورت حتمي يابد
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حمايـت از قربانيـان مخاصـمات    (پروتكـل الحـاقي اول    52مـادة   2بنـد   براساس
تـا آن  . هاي نظامي محدود گردد ها منحصراً بايد به هدف حمله«هم ) يالملل بينمسلحانة 

شود كه به لحـاظ   نظامي به اموالي محدود مي هاي شود، هدف جا كه به اموال مربوط مي
ها، سهم مؤثري در عمليـات نظـامي داشـته و تخريـب      ماهيت محل، هدف يا كاربرد آن

كلي يا جزئي، تصرف يا از كار انداختن آنها در شرايط زماني موجود يك مزيت نظـامي  
  .»معين محسوب گردد

ز تخريب يا ضـبط  يي كيفري نالملل اساسنامة ديوان بين 8در شقوق متعددي از مادة 
المللي  هاي جنگي، هم در مخاصمات مسلحانة بين اموال دشمن، مگر در حالت ضرورت

و هم در مخاصمات مسلحانة داخلي، يكي از مصاديق جنايات جنگـي بـه شـمار آمـده     
  .است

  مرتبطغير هاي داخلي كشورهاي شرايط شكلي ناظر به اعمال صلاحيت دادگاه. 2.2
مرتبط نسبت به جنايات جنگي، غير هاي داخلي كشورهاي صلاحيت دادگاهبراي اعمال 

  .پردازيم شرايط متعددي لازم است كه در ادامه به بيان آنها مي

  وقوع جنايت جنگي در خارج از قلمرو حاكميت كشور دادگاه محل رسيدگي. 2.2.1
داخـل   همان طور كه در قسمت اول اين مقاله ملاحظه كرديم، اگـر جنايـت جنگـي در   

قلمرو حاكميت كشور اعمال كنندة صلاحيت واقع شده باشد، اصل قابل اعمـال، اصـل   
بنـابراين،  . رسـد  صلاحيت سرزميني است و نوبت به اعمال اصل صلاحيت جهاني نمي

لازم است كه جنايت جنگي مد نظر، در خارج از قلمرو حاكميت كشـور اعمـال كننـدة    
هم لازم است كه حتي در اين حالت هـم كـه    تذكر اين نكته. صلاحيت واقع شده باشد

جنايت جنگي واقع شده در خارج از قلمرو حاكميت كشـور اعمـال كننـدة صـلاحيت     
) مثلاً اصل صلاحيت شخصـي (است، اگر دادگاه بتواند مستند به ساير اصول صلاحيت 

ايـن  . رسـد  نمـي  صلاحيت داشته باشد، باز هم نوبت به اعمال اصل صـلاحيت جهـاني  
اي دارنـد كـه    اعمال اصول صلاحيت تقدم رتبـه   شود كه اين حقيقت ناشي مي مطلب از
ترين آنها اصل صلاحيت سرزميني است و بقيه جنبة تكميلي داشته و  ترين و مهم بنيادي

براي نقض اصل صلاحيت سرزميني در جهـت جلـوگيري از فـرار مجـرم از مجـازات      
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يت اعمال قوانين كيفـري نسـبت بـه    و در اين ميان همة اصول صلاح )23(اند بوجود آمده
  .اصل صلاحيت جهاني تقدم دارند

  حضور جنايتكار جنگي در كشور محل دستگيري. 2.2.2
دادگاه داخلـي  . كيفري است بي الملل جلوگيري از يكي از اهداف مهم حقوق جزاي بين

مرتبط با جرم، در واقع با رسيدگي خود به جنايات جنگي واقـع شـده، جلـو    غير كشور
مضافاً كه تسريع در رسيدگي هـم از  . گيرد ر جنايتكار جنگي از اعمال مجازات را ميفرا

احساسات جامعة جهاني از رهگذر جنايات جنگـي  . اهميت دو چنداني برخوردار است
واقع شده توسط متهم جريحه دار شده و بزه ديدگان واقعي جنايات جنگي هم نياز بـه  

سات جامعه جهاني و تشفي خاطر بزه ديدگان، اقتضاي تسكين احسا. تشفي خاطر دارند
هايي كه ممكن  شود كه همة دولت تسريع در رسيدگي است و اين همه وقتي حاصل مي

است مجرم در آنجا حضور داشته باشد، صـلاحيت رسـيدگي بـه اتهامـات او را داشـته      
ن رو، به طور سنتي اصل صلاحيت جهاني با معيار دولـت محـل دسـتگيري    ياز ا. باشند

ن شرط حضـور مجـرم در كشـور محـل دسـتگيري يكـي از       يگره خورده است و بنابرا
  .شرايط اعمال اصل صلاحيت جهاني شناخته شده است

هـايي نيـز وجـود دارد كـه معتقـد بـه وجـود ايـن شـرط و           با اين وجود، ديـدگاه 
محدوديت در اعمال اصل صلاحيت جهاني نبوده و مستند خود را فحواي مواد مربوطه 

هاي عضو به جست و جـو بـراي    تكليف دولت بر مبنيهاي چهارگانة ژنو  انسيوندر كنو
ايـن اسـتدلال، هـر كشـوري كـه بخواهـد        براساس )24(.داند يافتن جنايتكاران جنگي مي

جنايتكار جنگي خاصي كه جرم خود را در هر كشوري انجام داده است، تحت تعقيـب  
رد پاي اين ديـدگاه را  . نع او نيستقرار دهد، از چنين حقي برخوردار است و چيزي ما
، نيـز  1999بلژيك، اصـلاحي   1993در قوانين كيفري برخي از كشورها از جمله قانون 

اعمال اين قانون به دليل عدم حضـور مجـرم در كشـور بلژيـك،     . توان ملاحظه كرد مي
ها و كشور بلژيك ايجاد كـرد و   مشكلات و موانع حقوقي و سياسي زيادي براي دادگاه

مجبور شـد كـه صـريحاً ايـن      2003ر نهايت بلژيك به موجب قانون پنجم اوت سال د
  )25(.قانون را نسخ كند
توان توقع رسيدگي از كشوري را داشت كه متهم در قلمـرو او   رسد نمي به نظر مي
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، مكلف دانستن چنين كشوري كه به معناي مكلف بـودن همـة   طور همين. حضور ندارد
ــاً تمــامي ايــن كشــورها  كشــورهاي عضــو ســازمان ملــل   متحــد اســت، چــون تقريب

با اين . اند، يك نوع تكليف خارج از توان است هاي چهارگانة ژنو را پذيرفته كنوانسيون
وصف، بايستي همچنان به شرط حضور مجرم در كشور محل رسيدگي بـراي اثبـات و   
احراز تكليف آن دولت براي رسيدگي پافشاري كرد، چون در ايـن صـورت اسـت كـه     

توان او را در عمل مكلف كرد كه يا خود به اتهام ارتكابي رسيدگي كند يـا اينكـه او    مي
كنوانسـيون اول   49مـادة  (را به كشور ديگر داراي صلاحيت براي رسيدگي مسترد كند 

  ).ژنو
آيـا حضـور   . بحث قابل طرح ديگر در اين قسمت راجع به نحـوة حضـور اسـت   

بايـد از روي اراده باشـد تـا كشـور مـذكور      جنايتكار جنگي در كشور محل دسـتگيري  
صلاحيت رسيدگي به جنايت جنگي را داشته باشد يا اينكه نحوة ورود او مهم نبـوده و  
صرف دستگيري او در كشور محل دستگيري اعم از اينكـه از روي ميـل يـا اجبـار بـه      

 روية قضايي. است يافككشور محل دستگيري آمده باشد، براي تحقق صلاحيت دادگاه 
ها كاري به نحوة حضـور مجـرم    دهد كه اين دادگاه هاي داخلي كشورها نشان مي دادگاه

نداشته و حتي در مواردي كه جنايتكار جنگي به زور مـأمورين وارد كشـور آنهـا شـده     
المللي  در عين حال، تأمين نظم عمومي بين. اند خود را واجد صلاحيت رسيدگي دانسته

  )26(.ستقل، اقتضاي احتياط در اين زمينه را داردو احترام به حاكميت كشورهاي م

  هاي ژنو الحاق دولت محل رسيدگي به كنوانسيون. 2.2.3
كنوانسيون اول و مشابه آن در  49اي، مادة  همان طور كه گفتيم، از جهت حقوق معاهده

ها را مكلف به محاكمه يا مسـترد كـردن جنايتكـار     هاي دوم تا چهارم، دولت كنوانسيون
هـا لازم   بر اين اساس، الحاق دولت محل رسيدگي بـه ايـن كنوانسـيون   . كنند يجنگي م

در عين حال، همان طور كه پيشتر هم گفتيم، اولاً تقريباً تمـامي دول جهـان ايـن    . است
به فرض هم كه كشوري آن را نپذيرفته باشد، چـون قواعـد   . اند ها را پذيرفته كنوانسيون

ن رو، مقـررات  ي ـالملل عرفي موجود بوده است، از ا نها بيانگر حقوق بي اين كنوانسيون
براي آن كشور هم لازم الاجرا بوده و بدون » محاكمه يا مسترد كردن«آن از جمله قاعدة 

است كـه در كشـور    يا نياز به الحاق، مكلف به محاكمه يا مسترد كردن جنايتكار جنگي



  

 
ين
ت ب

العا
 مط

امه
صلن

ف
 

لي
لمل
ا

 
(I

S
J)

  /
ره 

شما
35  /

16  

ات جنگـي، سـاير مقـررات    شود كه علاوه بر جناي حتي امروزه گفته مي. او حضور دارد
المللي مهم ديگر يعني جنايات عليه بشـريت و نسـل كشـي هـم از      ناظر به جنايات بين

هـا   بوده و بر اين اساس، دولت 1الملل، مصاديق اصول و ضوابط لازم الرعاية حقوق بين
ز جملـه قاعـدة   ا )27(.حق و تكليف اعمال صلاحيت جهاني در مورد آنهـا را هـم دارنـد   

ي هم الملل بينمحاكمه يا مسترد كردن هم خاص جنايات جنگي نبوده و در ساير جرايم 
  )28(.حتي بدون وجود تعهدات قراردادي كاربرد دارد

  جنايت جنگي در كشور محل دستگيري انگاري جرم. 2.2.4
وري ن رو، احتمال اينكه كشياز ا. است) و نه مصنوعي(جنايات جنگي از جرايم طبيعي 

. را بتوان يافت كه حتي برخي از مصاديق اين جنايت را هـم جـرم ندانـد، بعيـد اسـت     
هاي اول تا  كنوانسيون 147و  130، 51 ،50مصاديق اين جنايت، همان طور كه در مواد 

چهارم ژنو هم آمده مواردي از قبيل قتل عمدي، شكنجه، تخريب و غارت اموال اسـت  
وصف، مسلماً كشورهاي مختلـف دنيـا اعمـال تحـت      با اين. كه از جرايم طبيعي است

پوشش جنايـات جنگـي را در قالـب جـرايم عـادي در قـوانين كيفـري داخلـي خـود          
) عـادي  انگاري جرم( انگاري جرمپرسش اين است كه آيا اين نحو . اند كرده انگاري جرم

 كافي است يا لازم است كه كشور خواهان اعمال صلاحيت نسبت به جنايتكار جنگـي، 
الملل عرفي در  هاي ژنو يا حقوق بين عنوان دقيق جنايت جنگي را با تأسي از كنوانسيون

تحـت   انگـاري  جـرم بديهي است، اگر معتقد به لـزوم  . كرده باشد انگاري جرماين زمينه 
را » جنايت جنگـي «باشيم، كشور محل دستگيري كه عنوان دقيق » جنايت جنگي«عنوان 

  .كرده باشد، از صلاحيت رسيدگي برخوردار نخواهد بودن انگاري جرمدر قوانين خود 
توان از اعمال صلاحيت دادگاه داخلي يك كشـور بـراي    برخي معتقدند، زماني مي

ي از جمله جنايات جنگي سخن گفت كه محاكم آن كشور الملل بينرسيدگي به جنايات 
مللـي كسـب   ال صلاحيت خود را براي رسيدگي به جنايات مزبور از يك كنوانسيون بين

توان پـذيرفت، چـون در هـر     اين ديدگاه را نمي )29(.كرده باشند، نه از يك قانون داخلي
صورت، قوانين داخلي دادگاه محل رسيدگي مصـاديق جنايـات جنگـي را پـيش از آن     

آن به اتهام جنايت جنگي نسبت به فـرد دسـتگير شـده در     براساسكرده و  انگاري جرم
                                                           
1. Jus Cogens. 
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توان صـلاحيت او   ين حيث نقصاني وجود ندارد و نميكند و از ا كشورش رسيدگي مي
الملـل،   مضافاً كه يكي از اهداف و مبـاني حقـوق جـزاي بـين    . را در اين باره سلب كرد

 49در خـود مـادة   . كيفري است كه با پذيرش ايـن نظـر، تعـارض دارد    بي جلوگيري از
حاً تكليـف بـه   هاي دوم تـا چهـارم نيـز صـري     كنوانسيون اول و مشابه آن در كنوانسيون

شود و در اين مـواد صـرفاً بـه     تحت عنوان يك جنايت جنگي ملاحظه نمي انگاري جرم
تكليف دولت عضو براي تعقيب و مجازات مرتكبين و آمرين هر يك از تخلفات عمده 

ي كيفري هم گفتـه  الملل بيناساسنامة ديوان  20مادة  3در بند . اشاره شده است) فاحش(
جـرم شـناخته شـده،     8و  7، 6رتكاب عملي كه به موجب مـواد  كسي كه براي ا«: شده

محاكمه شده اسـت، توسـط ديـوان    ) مثلاً دادگاه داخلي كشورها(توسط دادگاه ديگري 
شود، در  ه ملاحظه ميكچنان. »...المللي كيفري براي همان رفتار، محاكمه نخواهد شد بين

المللـي مصـرح    وان جنايات بيناي به رسيدگي دادگاه قبلي تحت عن اين مقرره هم اشاره
اساسنامه نشده است و صرف رسيدگي دقيق و عادلانـة دادگـاه قبلـي را     8تا  5در مواد 

در واقع، همان طور كه . داند كافي براي اعمال قاعدة منع محاكمة مجدد توسط ديوان مي
ق اند، آنچه براي ديوان مهم است جلوگيري از وقوع مصـادي  برخي ديگر هم اشاره كرده

  )30(.جنايات جنگي است و توصيف كيفري واقعه اهميتي ندارد
داخلـي جنايـات جنگـي     انگـاري  جـرم در عين حال، تذكر اين نكته لازم است كه 

و نه جرايم عادي امري مفيد و مطلوب بوده و آثار » جنايات جنگي«تحت عنوان خاص 
ژيـك، آلمـان و   كشـورهاي متعـددي از جملـه كانـادا، بل    . قابل انكار استغير مثبت آن

المللي كيفري مبادرت به  ژه پس از تصويب اساسنامة ديوان بينيآفريقاي جنوبي هم به و
هـا را انجـام    انگـاري  جـرم البته، در مورد كشورهايي كه هنـوز ايـن    )31(.اند هاين كار كرد

مستقل ندارند، مصاديق جنايات جنگي با قوانين موجود هم  انگاري جرماند يا بناي  نداده
  .ل مجازات استقاب

  عدم رسيدگي قبلي به جنايت جنگي ارتكابي. 2.2.5
 7بنـد  . الملـل اسـت   از قواعد پذيرفته شدة حقوق جزاي بين 1قاعدة منع محاكمة مجدد

ي كيفري الملل بيناساسنامة ديوان  20و مادة  1966ميثاق حقوق مدني و سياسي  14مادة 
                                                           
1. Non Bis in Idem. 
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اي هـم مـورد توجـه قـرار گرفتـه       اين قاعده در اسـناد منطقـه   .اند هاين قاعده را پذيرفت
  )32(.است

اين قاعده امروزه بيشتر از چهرة حقوق بشري برخوردار اسـت تـا صـبغة حقـوق     
تـوان انعكـاس    ي، به نحوي كه در تعداد زيادي از اسناد حقوق بشري ميالملل بينجزاي 

انصاف مقتضي آن است كـه   اين قاعده، عدالت و براساس )33(.اين اصل را ملاحظه كرد
متهم براي فعل واحد، صرفاً يك بار در معرض پاسخگويي، محاكمـه و مجـازات قـرار    

ن رو، اگر جنايتكار جنگي به خاطر جنايت ارتكـابي خـود قـبلاً محاكمـه و     ياز ا. بگيرد
بـا ايـن   . گيـرد  نمـي  مجازات شده باشد، بار ديگر در معرض محاكمه يا مجـازات قـرار  

اه داخلي كشور محل رسيدگي در صورتي صلاحيت رسيدگي پيدا خواهد اوصاف، دادگ
هاي داخلي كشورهاي ديگر يـا   كرد كه به جرم مد نظر متهم مربوطه، قبلاً توسط دادگاه

  .المللي رسيدگي نشده باشد دادگاهي بين

  فرجام
هـاي داخلـي    صلاحيت اوليه بـراي رسـيدگي بـه جنايـات جنگـي، متعلـق بـه دادگـاه        

كيفـري در ايـن خصـوص، يـك صـلاحيت       يالملل و صلاحيت ديوان بينكشورهاست 
المللـي   ترين دسته از جرايم بـين  در واقع، جنايات جنگي در زمرة قديمي. تكميلي است

  )34(.اند گرفته هاي داخلي كشورها مورد رسيدگي قرار مي مهم اند كه در دادگاه
نايات جنگي به دو هاي داخلي كشورهاي مختلف را از حيث رسيدگي به ج دادگاه
هاي داخلي كشورهايي كه جنايت جنگي بـه   دستة اول، دادگاه: توان تقسيم كرد دسته مي

نوعي مرتبط با آنهاست، مثلاً جنايت مزبور در سرزمين آنها يا توسط يا عليه اتباع آنها يا 
ايـن كشـورها بـراي رسـيدگي بـه      . افته استياب كعليه منافع اساسي و حياتي آنها ارت

يت جنگي از همان اصولي كه براي اعمال صلاحيت قـوانين كيفـري خـود در نظـر     جنا
هـاي   دستة دوم، دادگاه. كنند استفاده مي... اند مانند صلاحيت سرزميني، شخصي و گرفته

هم منـابع عرفـي و هـم    . داخلي كشورهايي است كه جنايت جنگي مرتبط با آنها نيست
هـاي داخلـي چنـين     صلاحيت رسيدگي دادگاه الملل كيفري، اي حقوق بين منابع معاهده

ي الملل ـ بينمقدمة اساسنامة ديوان . اند كشورهايي را هم نسبت به جنايات جنگي پذيرفته
ژه كشـورهاي دسـتة دوم را تشـويق بـه     ي ـز هر دو دسـتة ايـن كشـورها، بـه و    يكيفري ن
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لازم ... «: در اين مقدمـه آمـده اسـت   . كند المللي مي هاي داخلي به جنايات بين رسيدگي
است تعقيب مؤثر مرتكبين آن جنايات با اتخاذ تـدابيري در سـطح ملـي و نيـز تقويـت      

بـا يـادآوري ايـن نكتـه كـه وظيفـة هـر يـك از         ... المللـي تضـمين گـردد    همكاري بين
هاست كه صلاحيت كيفـري خـود را بـر كسـاني كـه مسـئول ارتكـاب جنايـات          دولت
  .»...المللي هستند، اعمال نمايند بين

هـاي داخلـي برخـي از     عين حال، عليرغم اينكه بعضاً شـاهد رسـيدگي دادگـاه    در
مرتبط بـا جنايـات جنگـي نظيـر آلمـان، دانمـارك و سـوئيس بـه اتهـام          غير كشورهاي

هـا آن چنـان    اما مشكلات عملي باعث شده است تا دولت )35(جنايتكاران جنگي هستيم
توان اميـدوار   با اين وجود، مي. كه بايد و شايد به اين حق و تكليف خود توجهي نكنند

هاي داخلي برخي از كشورها نسـبت بـه جنايـات     هاي اخير دادگاه بود و رسيدگي سال
هـاي داخلـي    المللي را آغاز راهي دانست كه توسـط دادگـاه   جنگي و ساير جنايات بين

  .كشورهاي ديگر هم پيموده خواهد شد
هاي چهارگانة ژنو و  ات كنوانسيوندر اين راستا، با توجه به عام الشمول بودن مقرر

الملـل عرفـي هسـتند،     ها مبين حقوق بـين  دو پروتكل الحاقي آن و اينكه اين كنوانسيون
هـاي داخلـي آنهـا     عدم عضويت كشورهاي محل دستگيري هم مـانع رسـيدگي دادگـاه   

جنايات جنگي به صورت خاص و به عنوان يـك   انگاري جرممضافاً كه هر چند . نيست
مطلوب و مفيد و داراي آثار مثبـت اسـت، امـا عـدم     ) نه جرم عادي(ي الملل نبيجنايت 

خاص اين عنوان در قوانين جزايـي داخلـي كشـورها هـم مـانع رسـيدگي        انگاري جرم
   .هاي داخلي آنها به جنايات ارتكابي براساس قوانين داخلي آنها نيست دادگاه
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